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 مقدمه
 

ِ اَلْــــــرَحْْـــــــــــــــــنِ اَلْــــــرَحــــــــــــــــــيِم   بِسْمِ اَلْلهه
 بنام خداي مهرورز مهربان

 

هـا را  از جملـه اعمـاك  ـه روابـط انسـان. آثار سوء برخى از اعمال بر روابط انسان با دیگران بسیار آشكار اسـت
عبارت است از یاد كردن دیگرى به چیـىى  ـه اگـر . گردد غیبت است  ند و منشأ گناهان دیگر مى سست و سرد مى

ایـن نقـص نكـن اسـت . نکـوه  كركر كردندارد؛ یعنى نقص  سىـ را نـىد دیگـران بـه   ـد  باخبر شود خوش نمى
غیبـت صـراا بـه وسـیله گ تـار نیسـت، . جسمانی یا اخلا ـى یـا راتـارى باشـد؛ البتـه بایـد در نـىد عـرم نقـص  لمـداد شـود

 . بلکه نوشتن و اشاره كردن نیى مشمول عنوان غیبت است

 : روایت شده است( ص)از پیامبر اكرم

 هل تدرون ما الغیبة؟

 رسوله اعلماللهه و :  الوا 

 .كركرك اخاك بما یکره:  ال 

  یل أرأیت ان كان فى اخى ما ا ول؟ 

 ان كان ایه ما تقول اقد اغتبته و ان لم یکن ایه اقد بهته؛ :  ال 

یـاد كردن سسـت : ارمودنـد. خدا و رسـول  داناترنـد: دانید غیبت چیست؟ پاسخ دادند آیا مى: پیامبر پرسیدند
گــود در بــرادرم باشــد بــاز س غیبــت اســت؟  حــا اگــر آن چــه مى: پرســیده شــد. دارد نمــى بــرادرت را بــه آن چــه خــوش

 . اى اى و اگر در او نباشد بهتان زده گویى در او باشد غیبت  را كرده اگر آن چه مى: ارمودند

 :  ند روایا نقل شده است  ه حدود غیبت را روشن مى( ع)از امام كاظم 
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ایه نا عراه الناس لم یغتبه و من كركره من خل ه بما هو ایه نا لا یعراه النـاس اغتابـه،  من كركر رجلا من خل ه بما هو
 و من كركره بما لیس ایه اقد بهته؛ 

 سى  ه دیگرى را در غیاب  به عیبی  ه مردم از آن باخبرند یاد  ند، غیبـت او را نکـرده اسـت و  سىـ  ـه 
خبرند، غیبت او را كرده است و  سىـ  ـه او را بـه عیـبی  ـه در  ردم از آن بىدیگرى را در غیاب  به عیبی یاد  ند  ه م

 . او نیست یاد  ند به او بهتان زده است

 

 آثار غیبت
 

 سىـ  ـه . گـاارد در درجه نخست بر رابطه غیبت  ننده با غیبت شوندگان تأثير مـن  مى. غیبت سه نوع اثر دارد
مجلسىـ از او بـه زشـا یـا بــدى یـاد شـده اسـت از غیبـت  ننـده ناخرســند از او غیبـت شـده اسـت و ـا آشـاه شــود  ـه در 

غیبـت  ننـده بـا تعـر  بـه آبـروى دیگـرى او را از . داند دار شدن وجهه و آبروی  مى شود و او را مسئول خدشه مى
خـبر اسـت و  بى گوینـد اش مى گـيرد  ـه او از آن چـه دربـاره  ند و این كار در حاك انجام مى اش سا ط مى مو یعت اجتماعى

خداونــد در  ــرآن كرد پــس از غــى از غیبــت، ى ــبیه رســایى بــراى . سانــد بــراى پوشــیده مانــدن عیــوب  ا ــدام  نــد نمــى
 . نمایاندن زشا آن آورده است

  لا یغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان یأكل لحم اخیه میتا اکر هتموه؛

اش را بخـورد؟ از آن  ا دوسـت دارد  ـه گوشـت بـرادر مـردهو بعضى از شما غیبت بعضـى نکنـد آیـا  سىـ از شمـ
در حـاك . زند  ه او از آن غااـل اسـت دهد  ه غیبت  ننده به برادر مؤمن خود آسیبی مى كراهت داریداین آیه ن ان مى

ــا التــااكر سأم اســت غیبــت كردن كارى ن ــرت ــه . انگیــى اســت  ــه خــوردن معمــولا عملــى اســت  ــه ب غیبــت اگــر چــه ب
. گيرد، وك با آشاه شدن از وا عیت آن نه تنها لات بخ  نیست  ـه بسـیار ناخوشـایند اسـت التااكر صورت مىانگیىه 

 نند، همان گونه  ه همه ناخوشـایندى خـوردن گوشـت بـرادر مـرده خـوی  را درك  این ناخوشایندى را همگان درك مى
دهنـد  ـه غیبـت  د همـواره ایـن احـتمال را مى ننداثر دوم غیبت اثـرى اجتماعـى اسـت  سـانی  ـه شـنونده غیبـت هسـتن مى

در صورتى  ه غیبـت . شود در نتيجه رابطه آنان با غیبت  ننده تضعیف مى.  ننده در غیاب آنان نیى از عیوب ان سخن گوید
ااتدبسـیارى از اهـدام  هـا در خطـر مى دهـد و آبـروى انسـان زیاد صورت گيرد محیط اجتماع امنيت خود را از دست مى
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طریق ايجاد پیوند و ال ت اجتماعى  ابل دسترسی است و شارع احکـامى را وعـكر كرده اسـت تـا مـردم از طریـق دین از 
بیـنى متقابـل مـردم  ایـن تعـاون و همكـارى نیازمنـد خـوش. تعاون و مشار ت در هدم و مسير به آن اهدام دست یابنـد

 ند و رسیدن به اهدام اجتماعـى را دشـوار  اسب مىغیبت از جمله گناهانی است  ه محیط را براى ايجاد همدك نامن. است
دهـد،  ـ آ آغـا  هاى اخلا ى دیگران یاد  ند، در وا كر آغـا را روا  مى در صورتى  ه غیبت  ننده از زشا. سازد مى

 .  ند ریىد و محیط را از نظر اخلا ى آلوده مى ها مى را از دل

 : ارمودند( ع)امام صادق

ان الـاین يحبـون ان ى ـیكر ال احشـة : یناه و سمعته اكرناه اهو مـن الـاین  ـال اللهه عىوجـلمن  ال فى مؤمن ما رأته ع
  فى الاین آمنوا لهم عااب اليم؛

:  سى  ه درباره مؤمنى آن چه به چشم دیده و به گوش شنیده بگوید، از جمله  سانی است  ه خداونـد ارمـود
انـد، شـیوع پیـدا  نـد، بـراى آنـان عـاابى پـردرد   ـه ااـان آورده  سانی  ه دوست دارند  ه زشتکارى در میان آنـان
 ند از ارمان خدا سرپيچى كرده اسـت و  ی ـر   سى  ه غیبت مى. خواهد بودسومين اثر غیبت در رابطه انسان با خداست

  .سوزد هاى او همه به آت  این عمل مى الهى در انتظار اوست و آخرتى ناخوشایند خواهد داشت؛ زیرا نیکى

 : ارمودند( ع)امام صادق

 الغیبة حرام على  ل مسلم و اغالتأكل الحسنات  ما تأكل النار الحطب؛ 

 . سوزاند سوزاند چنان  ه آت  هیىم را مى ها را مى غیبت بر هر مسلمانی حرام است و هر آینه نیکى

نی است  ـه غیبـت آغـا را كرده دشوارى كار غیبت  ننده از آن روست  ه جبران گناه  وابسته به رعایت  سا
 : ارمودند( ص)پیامبر اكرم. است

 من اغتاب مسلما او مسلمة لم يقبل اللهه صلاته و لا صیامه اربعين يوما و لیلة الا ان یغ ر به صاحبه؛ 

 ـه  پـایرد، مگـر آن  سى  ه غیبت زن و مرد مسلمانی را  ند خداوند نمـاز و روزه او را تـا چهـل روز و شـب نمـى
 . برادرش او را ب خشاید
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اگر غیبت  ننده مواق بـه سبـه شـود و غیبـت شـونده از حـق خـود بگـارد، خداونـد او را خواهـد بخشـید؛ وك 
وحى ارمود  ه اگر غیبت  ننـده سبـه  نـد آخـرین  سىـ ( ع)گناه غیبت چنان بىرگ است  ه خداوند به حضرت موسی 

 . آید کند اولين  س خواهد بود  ه به آت  در مىشود و اگر سبه ن  است  ه به بهشت وارد مى

 

 غیبت شنیدن
 

پـس شـنونده غیبـت در قحقـق ایـن گنـاه . سانـد آن را انجـام دهـد غیبت گناهى است  ه غیبـت  ننـده بـه تنهـایى نمـى
او مخال ـت نمایـد و او  سانـد بـا سهيم است؛ مگر آن  ه با غیبت  ننده مخال ت  ند و او را از غیبت باز دارد و در جایى  ـه نمـى

 . را از غیبت منكر  ند باید از شنیدن غیبت خوددارى نماید و در  لب خوی  با غیبت  ننده مخالف باشد

 : ارمودند( ص)پیامبر اكرم

  من رد الخلایق عن عر  اخیه بالغیب كان حقا على اللهه ان یرد عن عرعه يوم القیامة؛

وى برادرش در غیاب او باز دارد بر خداوند است  ـه در روز  یامـت آبـروى  سى  ه مردم را از تعر  به آبر
 . او را نگهدارد

 : در این باره ارمودند( ع)امام با ر

من اغتيب عنده اخوه المؤمن ان ره و اعانه نصره اللهه فى الدنیا و الاخره و من لم ین ره و لم یداكر عنـه و هـو يقـدر 
  الدنیا و الاخره؛ على نصرته و عونه خ ضه اللهه فى

 سىــ  ــه چــون بــرادر مــؤمن  را در نــىد او غیبــت  ننــد او را یــارى دهــد خداونــد او را در دنیــا و آخــرت یــارى 
دهد و  سى  ه او را یارى نکند و بدگویى را از او داكر ننماید در حاك  ه بر یارى او ساناست، خداونـد او را در دنیـا  مى

 . و آخرت خوار خواهد كرد
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 بهتان
 

بهتـان عبـارت اســت از نسـبا  ـه بــه .  ـه دربـاره غیبـت گ تــه شـد، معنـاى بهتـان معلــوم اسـتبـا سجـه بـه مطــالبی 
 . شود شود و در او نیست و او از ان نسبت ناخشنود مى مسلمانی داده مى

 : درباره بىرگى این گناه ارمودند( ص)پیامبر اكرم

  نار حا يخر  نا  اله ایه؛من بهت مؤمنا او مؤمنة او  ال ایه ما لیس ایه ا امه الله على تل من 

 سى  ه به زن و یا مرد مؤمنى بهتان زند یا درباره او چیـىى گویـد  ـه در او نیسـت خداونـد او را بـر تلـى از آتـ  
 . غد تا از آن چه درباره او گ ته است خار  شود از عهده گناه  برآید مى

بـا روا  . شـود را موجـب نـاامنى اخلا ـى جامعـه مىبهتان گناهى است  ه همه نتايج سـوء غیبـت را داراسـت، زیـ
 نـد   سىـ  ـه مـؤمنى را بـه ارتکـاب عملـى خـلام مـ  مى. بهتان هيچ  س درباره آبروى خـود در ااـنى نخواهـد بود

 ننـد بیشـتر اسـت، زیـرا  خـبرى  سىـ  ـه غیبـت او را مى زننـد از بى خبرى  سى  ه به او تهمت مى بى. برد آبروى او را مى
ــه او تهمــت مىغیبــت شــ ــه ب ــه او نســبت داده نونده از عیــوب خــود آشــاه اســت وك  سىــ   ــه او  زننــد عملــى را ب ــد   ان

شـود، بسـیار بـىرگ  بنابراین ظلمى  ه با تهمت بر  سى روا داشـته مى. خبر است مرتکب ن ده است و روح او از آن بى
 . است

شـود بیشـتر  آسیبی  ه بـه آبـروى او وارد مى تر باشد، شود زشت هر چقدر عملى  ه به یک مؤمن نسبت داده مى
 . زند به خود و خدا و دیگران خیانت كرده است وك به هر حال  سى  ه بهتان مى. است

 :در  رآن كرد آمده است

 و من یکسب خطیئة او اثما ثم یرم به بريئا اقد احتمل بهتانا و اثما مبينا؛ 

گناهى نسبت دهد  طعا بهتان و گناه آشكارى بـر دوش  ن را به بىو هر  س خطا یا گناهى مرتکب شود سپس آ
 .  شیده است
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الـاین يختـانون ان سـهم و : در آیاتى  ه پی  از این آیه آمده اسـت از تهمـت زننـدگان بـا ایـن تعـابير یـاد شـده اسـت
 . خواناً اثيما

 
 چینىسخن 

 

براى او باز گ تن، یعـنى سـخنى را گوینـده در  سخن چینى یا نمیمه یعنى سخنى را  ه  سى درباره دیگرى گ ته است
 . كرم دیگرى گ ته است به نىد شخص مورد مامت بردن

ااىایـد، همچـون  دهد و چیىى بر آن نمى این عمل از آن جهت  ه سخن چين، سخنى را  ه گ ته شده است انتقال مى
 . غیبت است

 : درباره سخن ارمودند( ص)پیامبر اكرم

 لا یدخل الجنة نمام؛ 

 . شود هيچ سخن چینى وارد بهشت نمى

 : و نیى در عبارتى دیگر ارمودند

ــد متعــال  مبغــو  ان ابغضــكم اك اللهه تعــاك المشــالون بالنمیمــه الم ر ــون بــين الاخــوان؛  تــرین شمــا نــىد خداون
سسـا روابـط میـان سخن چیـنى همچـون غیبـت موجـب . ااکنند راهیان به سخن چینى هستند  ه بين برادران جدایى مى

 . برد شود و آرام  اجتماع را از میان مى برادران مؤمن مى
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 جویى عیب
 

. اى  ـه باشـد زیـان آور اسـت عی جویى یعنى در  مين شناخت عیوب دیگران بودن این عمل به هر انگیىه
یـااء مـؤمن اگر عی جویى به انگیىه شـایكر كردن عیـوب دیگـران باشـد آزار و آسـیب بـه دیگـران اسـت و از بـاب ا

شـود و اگــر بــه ایـن انگیــىه باشــد  ــه  نادرسـت اســت و موجــب سـردى روابــط اجتماعــى و احسـاس نــاامنى در جامعــه مى
 .شود شخص صاحب عیب را مورد سرزن   رار دهد روابط ارد عی جو با صاحب عیب سرد و ناسالم مى

ت؛ زیـرا اعـتماد اـرد عی جـو بـه عی جویى حـا اگـر صـراا بـراى شـناخت عیـوب دیگـران باشـد بـاز س ناپسـند اسـ 
اــرد عی جــو از بر ــرارى . شــود و دچــار تنهــایى و انــىوا خواهــد شــد دیگــران انــدك و ســوءظن او بــه دیگــران زیــاد مى

 نـد و خداونـد نیـى  ـه  این محرومیـت او را از اوایـد روابـط برادرانـه محـروم مى. ارتباط صمیمى با دیگران محروم است
 . از آشكار شدن عیب بندگان  ناخشنود خواهد بود پوشاننده عیوب دیگران است،

ارمودندلا تتبعـوا عـتات المسـلمين، اانـه مـن یتبـكر عـتات المسـلمين یتبـكر اللهه عتاتـه، و مـن ( ص)پیامبر اكرم
  تتبكر اللهه عتاته ي ضحه؛

هـای  را  لغـىشگيرى نکنید، زیـرا  سىـ  ـه در پـى لغـىش مسـلمين باشـد خداونـد  هاى مسلمين را پى لغىش
در جسـججوى  شـف عیـوب دیگـران .  نـد های  را پى گيرد خدا او را م تضآ مى گيرد و  سى  ه خداوند لغىش پى مى

ــا ســنت  ــالف ب ــن مخ ــدن  مق ــود ســتارالعیوب اســت، و ای ــىى  ــه پوشــیده مان بودن یعــنى درخواســت كردن  شــف چی
 . خداست

و گناهـان در چشـم انسـان شـود و زشـا گنـاه بسا  ه آشاهى از عیوب دیگران، موجب عادى شدن عیوب 
مـن نظـر فى . هـا باشـد پس بهتر است  ـه هـر  ـس در جسـججوى عیـوب خـوی  و اصـلاح آن. را نىد عی جویان اندك سازد

 عیب ن سه اشتغل عن عیب غيره؛ 

 .شود  سى  ه به عیب خوی  بنگرد از عیوب دیگران من رم مى 
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 : نيم گناهكاران، سخن جامعى دارند  ه در این جا نقل مى درباره برخورد با( ع)اميرالمؤمنين 

و انما ينبغى لاهل الع مة و الم نوع الـ  فى السـلامة ان یرحْـوا اهـل الـانوب و المع ـیة و یکـون الشـكر هـو  
ن كرنوبـه نـا اما كركر موعكر ستر اللهه علیه مـ. الغالب عل  و الحاجى لهم عنهم، اکیف بالعائب الاى عاب اخا و عيره ببلواه

و  یف یامه بانب  د ر ب مثله، اان لم یکـن ر ـب كرلـک الـانب بعینـه اقـد ع ـى . هو اعظم من الانب الاى عابه به
 الله ايما سواه نا هو اعظم منه و اد اللهه لئن لم یکن ع اه فى الکبير و ع اه فى ال غير لجرأته على عیب الناس ا بر 

، لا تفىجــل فى عیــب احــ د بانبــه العلــه مغ ــور لــه، و لا تــأمن على ن ســک صــغير مع ــیة العلــک معــاب یــا عبــداللهه
علیه، الیک ف من علم منکم عیب غيره لما یعلم من عیـب ن سـه، و لـیکن الشـكر شـاغلا لـه على معاااتـه نـا ابتلـى بـه 

 غيره؛

ارمانـان رحْـت آرنـد و شـكر بر  سانی  ه گناه ندارند و از سلامت دین برخورداند، سىاست  ه بر گناهكاران و نا 
تا چه رسـد . این نعمت بگاارند چندان  ه این شكرگىارى آنان را مشغول دارد و به گ تن عیب مردمان وانگاارد

آیا به خـاطر نـدارد  ـه خـدا چگونـه بـر . به عی جویى  ه برادر را نکوه   ند و به آن چه بدان گراتار است سرزن   ند
 .تر بود پوشایند  ند بىرگ ز گناهى  ه بدان دیگرى را سرزن  مىاو بخشید و گناهان او را  ه ا

 نــد  ــه خــود ماننــد آن را مرتکــب شــده اســت و اگــر چنــان گنــاهى نداشــته  چگونــه او را بــه گنــاهى ســرزن  مى 
تر است و به خدا سوگند اگر گناهى  ه كرده بىرگ نیسـت و گنـاهى  وچـک  گناهان دیگرى داشته  ه از آن گناه بىرگ

گـيرى  سىـ  ـه گنـاهى كرده  اى بنـده خـدا در عیـب. تر شمـرد رأت او را بر گ تن زشا مردمان باید گناهى بىرگاست ج
شاید  ـه س را بـر آن عـااب ! رود  ه آن گناه را بر او ب خشند و بر گناه  وچک خود اان مباش است شتاب مكن زیرا امید مى

دانـد و شـكر بـر  نـار  ان نرانـد بـه خـاطر عیـبی  ـه در نـىد خـود مى نند پس اگر از شما  سى عیب دیگرى را دانست بـر زبـ
 . تر گراتار است بیازارد ماندن از گناه او را باز دارد از آن  ه دیگرى را  ه به گناه بىرگ
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 و همكارىیارى 
 

سانــد بــه  اگــر انســان مــؤمن دل خــوی  را از بــدگمانی پــاك ســازد و حســد و دروو و غیبــت را بــه دور انــدازد، مى
بنابراین پاكسازى دل و راتار از موانكر سازگارى بـا . دیگران یارى رساند و در تعقیب اهدام اجتماع مشار ت  ند

 نـد و سـازگارى بیشـتر مـردم بـا س جامعـه را یـک پارچـه بـه سـوى  دیگران مقدمه مناسب بـراى سـازگارى را اـراس مى
هدام مشترك س از لحاظ عقلى پسـندیده اسـت و دهد یارى به دیگران و همكارى براى ا اهدام مشترك حر ت مى

 . س دین بر خوبى آن تأكید بسیار دارد

 : ارمودند( ع)درباره اهمیت یارى مؤمنان امام با ر

  من بخل بمعونة اخیه المسلم و القیام له فى حاجة، الا ابتلى بالقیام بمعونة من یأثم علیه و لا یؤجر؛

 نـد   سى  ه در یارى و ا دام به راكر حاجت برادر مسلمان   وتاهى  ند، مبتلا به یـارى  سىـ  ـه بـر او گنـاه مى
 . یابد شود و پاداشى نمى مى

 : ارمودند( ص)اهمیت اهتمام به امور مسلمين، چنان است  ه پیامبراكرم

 من اص آ و لا يهتم بامور المسلمين الیس بمسلم؛ 

 . مسلمان نیست. ند و به امور مسلمين اهتمام نکند سى  ه ص آ  

 : و نیى از اي ان روایت شده است

  من  ضى لاخیه المؤمن حاجة، اکانما عبداللهه دهره؛

 .  سى  ه نیازى از برادر مؤمن  را برآورد گویا همه عمر خود را عبادت كرده است

بـا یکـدیگر در كارهـاى نیـک دعـوت ارمـوده اسـت و  خداوند متعال در  ران كرد مسلمانان را به همكارى
 : از آنان خواسته است  ه در راه ااان و آخرت، و بر اساس تقواى الهى همكارى  نند
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  و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان؛

 . ستیار س ن ویدو در نیکوكارى و پرهیىكارى با یکدیگر همكارى  نید و در گناه و تعدى د

 

 درمان غیبتراههاى 
 

 :  نند هاى ن سانی، دو راه درمان را س ارش مى دان مندان اخلاق براى همه بيمارى

هـاى درمـان هـر  ـدام از مـوارد  در ایـن گ تـار، راه. اسـت« ت  ـیلى»و « اجماك»: راه علمى  ه خود شامل دو  سم
 . شود غیبت، جداگانه بررسی مى

 درمان علمى اجماك غیبت 

 همان طور  ه در مباحث پیشين كركر شد، عیب و نق ى  ه در غیاب برادر مؤمن گ ته مى شود، دو جنبه دارد 

 ( جسمى)مادي  .1
 ( روحى)معنوى  .2

چـون بیـان كردن عیـب و نقـص بـرادر مـؤمن و نکـوه  او، مـربوط بـه : بایـد گ ـت« نقص جسـمى»درباره . 1
گـردد؛ یعـنى اگـر از انسـان مـؤمنى بـه  پدیده و آارین  آاریدگار است، ایـن راتـار بـه نـا ص پنداشـتن اعـل آاریـدگار بـرمى

 . ارین  خداوند را مورد سؤال  رار داده استلحاظ جسمانی غیبت  ند، در وا كر آ

.  نــد آشــاهى از ایــن نکتــه و تأمــل و درنــن در آن، انســان را در  نــار گااشــتن ایــن راتــار ناپســند یــارى مى
 . غیبت  ننده باید سجه  ند  ه حقیقت راتار ناشايست او، ایراد گراتن بر خدا است

بــه نقــایص روحــى و ركرایــل اخلا ــى بــراى مــؤمن عیــب  مبــتلا بودن: سان گ ــت مى« نقــص روحــى»دربـاره . 2
اگر او معتقـد باشـد  ـه خـود داراى هـيچ ! است؛ وك غیبت  ننده باید سجه داشته باشد  ه آیا خود از آن عیب مبرا است؟
 . عیبی نیست، با این راتار، به عیبی بىرگ دچار شده  ه همان غیبت كردن است
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 ر راست گویى سخن س، بدىاگ   به بد گ تن خلق چون دم زدى 

 سى  ه بر درمـان بـيمارى غیبـت  مـيم گراتـه اسـت، بایـد بدانـد  ـه بـه جـاى برشمـردن عیـب دیگـران، بهـتر 
 . هاى خود بپردازد است به عیب

 : ارماید مى( ص)پیامبر گرامى

 . وبِ الموُمِنيَن هُ عَن عُیُ طوُبى لِمنَ مَنَعهُ عَیبُ 

 . دارد خوشا به حال  سى  ه عیب خودش، او را از پرداختن به عیب مردم باز مى

 : ارماید نیى مى( ع)حضرت على

 . عَیبُهُ عَن عُیُوبِ الناسِ طُوبى لِمنَ شَغَلَهُ 

 . خوشا به حال  سى  ه عیب و نقص خودش او را سرگرم كرده است تا به عیوب دیگران نپردازد

 
 غیبتى ت  یل علمىن درما

 

گـيرد؛ از ایـن رو غیبـت  ننـده، در  هاى دیگر درونی سرچشـمه مى غیبت، مرعى ن سانی است  ه ازبيمارى
یابى، بایـد ري ـه را بـه طـور كامـل  پس از ري ه. ابتدا باید ري ه یابى  ند و دریابد  ه علت آلوده شدن او به این گناه چیست

 .  طكر  ند تا غیبت از كردارش زدوده شود

ــه اصــلاح روبنــایى كافى و م یــد نیســت بایــد سجــه ــن كار . داشــت   ــام ای ــد از انج اگــر اــرد در چنــد مجلــس س بتوان
خــوددارى  نــد، چـــون اصــل مســأله در وجـــود او ري ــه دوانـــده اســت، در جــایى دیگـــر جوانــه زده و او را آلـــوده 

خـود از غیبـت جلـوگيرى  شـود؛ یعـنى ن ـس انسـان، خـود بـه سازد؛ وك اگر ري ه  طـكر شـود،  ك غیبـت،  هـرى مى مى
 .  ند مى
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هاى درونی غیبت بیان شـد، گـاه انسـان بـراى تبرئـه خـود از راتـار ناشايسـا  ـه انجـام  همان گونه  ه در بحث ري ه
گشـاید در ایـن جـا بایـد سجـه داشـته باشـد  ـه اگـر بـراى دورى از نکـوه  مـردم،  داده، زبان به غیبت دیگران مى
 .دارد  ه مردم سخن او را نپایرند ، این احتمال وجودعیب دیگران را مطرح كرده است

در ایــن صــورت، او بــراى م ــون مانــدن از نکــوه  خلــق خــدا، نکوه ــ حتمــى و  طعــى را از ســوى  
سازد، در حاك  ـه هـيچ عـا لى بـراى  سـب ن ـكر احـتماك موهـوم، عـرر  طعـى نقـد را مجحمـل  خدا، براى خود اراس مى

این غیبت، ن كر موهوم دنیایى به دست آید، درحاك  ه آن عرر  طعـى، معنـوى اسـت و از سویى چه بسا در . شود نمى
خـود «  ـم اـلانی چنـين كارى را كرد، مـن س مى»همچنـين سجیـه راتـارى اشـتباه بـه ایـن شـكل  ـه . با حقیقت سر و كار دارد

ى از عمـل نادرسـت، خـلام جاى پرس  دارد، و بیان این سخن، آوردن عار بـدتر از گنـاه اسـت، چـرا  ـه ن ـس پـيرو
 .سان خلام گاشته را پوشاند است و با عمل خلافى مثل غیبت نمى

شد، این بود  ه ارد، با بیان عیب دیگران، اضـیلا را بـراى خـود اثبـات  مورد دیگرى  ه سبب غیبت مى 
ر گـيرد، ایـن اسـت  ـه پرس   ه در این جا مطرح اسـت و بایـد مـورد سجـه  ـرا.  ند و ن ان دهد  ه خود اا د عیب است

سان بــا بیــان عیــب دیگــرى،  مــاك را بــراى خــود اثبــات كرد و آیــا بــا ایــن راتــار نادرســت و عمــل خــلام  چگونــه مى
سان اضیلا به دست آورد؛ در حاك  ه ارزش وا عى و اضیلت حقیقى انسـان، بهـاى او نـىد خـدا اسـت و بایـد سـعى  مى

این، چه بسا بـا غیبـت دیگـران، از ارزش غیبـت  ننـده نـىد آغـا كاسـته و از او كرد از آن اضیلت كاسته ن ود؟ ااىون بر 
 سلب اعتماد شود 

  زبان كرد شخصى به غیبت دراز  ه یاد  سان پی  من بد مكن گراتم ز تمكين او كم ببود 
  بدو گ ت داننده اى سراراز مرا بدگمان در حق خود مكن نخواهد به جاه س اندر اىود 

چنـين اـردى بـا . هـا و مجـالس بود هایى  ه براى غیبت بیان شـد، همراهـى بـا دوسـتان در ن سـت گر ري هاز دی 
در صـورتى  ــه ااـراد غیبـت  ننــده در . دارد غیبـت كردن، در وا ـكر رعـاى مخلــوق را بـر خشـنودى پروردگــار مقـدم مى

ين ااـرادى را بـر رعـاى خـالق مقـدم سان رعـاى چنـ هاى عا ل، مـؤمن، متـدین و معتقـد نیسـتند، آیـا مى مجلس، انسان
 داشت؟ 

گـيرد؛  گاهى س غیبت براى پیشگيرى و خنثى كردن تأثير سخنى  ه شاید درباره غیبت  ننده زده شـود، انجـام مى
از كجـا معلـوم  ـه ایـن . سان مطمـئن شـد عیـوب او گ تـه شـده اسـت در این صورت، انسان باید بيندي ـد  ـه چگونـه مى
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آیا باز گ تن عیوب دیگران، و وارد كردن خدشه بر شخصیت اي ـان، اقـط بـه دلیـل احـتماك  ـه  احتمال موهوم نباشد؟
سان اطمینـان داشـت  ـه دیگـران، غیبـا را  ـه  ااـىون بـر ایـن، حـا نمـى! دهد، دوراندی ـ اسـت؟ غیبت  ننده مى

رده شـود؛ پـس پایـه ایـن غیبـت بـر شنوند، بپایرند یا به علـت غیبـت كردن او پـى ببرنـد تـا خواسـته غیبـت  ننـده بـرآو مى
 . شود موهومات استوار است و از آن اقط زیان آخرتى نصيب انسان مى

 
 علمى غیبتدرمان 

 

شود این است  ه انسان پی  از گ ـتن هـر سـخنى، بـه  نخستين راه عملى  ه براى جلوگيرى از غیبت س ارش مى. 1
اندي ـه در سـخن، پـی  از بیـان آن، . آن سجـه  نـد« آخـرتى هـاى دنیـایى و سـود و زیـان»، و «مشروع یـا نامشـروع بودن»

 . شود مانكر بسیارى از گناهان زبان مى

ترى به خر  دهد؛ یعـنى دوسـتانی را برگىینـد  انسان در معاشرت با دوستان یا شر ت در محاال، احتیاط بی . 2
شود؛ زیرا شـر ت در مجالسىـ  ـه در   ه اهل غیبت نباشند، و در مجالسى شر ت  ند  ه درباره دیگران سخن چینى نمى

گاارد و از آن جـا  ـه شـنیدن غیبـت س حـرام اسـت، بایـد در مسـأله  شود، خوانا ناخواه بر روح انسان اثر مى آن غیبت مى
 . ترى كرد یابى و صله رحم د ت بی  دوست

رت  لـى و در نخسـت ایـن  ـه انسـان بـه صـو: راه سوم،  مک خواستن از خداست  ه این خود دو گونـه اسـت. 3
همه او ات از خدا درخواست  مک و یارى  ند تا به ركرایل اخلا ى چون غیبت دچـار ن ـود؛ همـان گونـه  ـه در دعاهـا 

دوم در جایى  ه زمینه غیبت اراس و آبروى ارد در خطـر اسـت و شـرایط  (. خدایا مرا از غیبت پناه ده»س آمده است  ه 
وى خود، از دیگران غیبـت كرده، عیـوب اي ـان را آشـكار سـازد، در واپسـين  ند  ه شخص براى ح ظ آبر ا تضا مى

 ـم و بـراى س از آبـرود  بـا س معاملـه مى! خـدایا»: مرحله، با خدا باشد و از او بخواهد  ه آبروی  را ح ـظ  نـد و بگویـد
از هـــر انســـانی در ح ـــظ و ؛ چـــرا  ـــه خداونـــد بهـــتر «س خـــود آبـــروى مـــرا ح ـــظ ارمـــا. ســـپارم گـــارم و آن را بـــه س مى مى

 . ها، سانا است دارى حیثیت انسان نگه
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 : ارماید مى( ع)اميرمؤمنان على

 .الغیبه جهد العاجى

 . غیبت تلاش انسان ناسان است

 . آلایند هرگى زبان به غیبت نمى( به ویژه از لحاظ معنوى) سانی  ه  درت و تکیه گاهى داشته باشند 

 

 غیبتهاى درونی ري ه 
 

ایــن امــور . شــود هــاى درونی و امــورى  ــه سرمنشــأ غیبــت هســتند، پرداختــه مى در ایـن بخــ ، بــه بــررسی ري ــه
 : عبارتند از

 ارون اندن خشم . 1

 شـد، امكـان پدیـد  رونـ  شـراره مىشـود و آتـ  غضـب در د براى اـردى  ـه از بـرادر مـؤمن  خشـمگين مى
نخســت آن  ــه پشــت ســرش عیــوب او را برشمــرد و از ایــن راه خشــم خــود را اــرو ن ــاند و : آمــدن دو حالــت وجــود دارد

دیگر این  ه خشم خود را بـه صـورت خشـم و  ینـه و عقـده اـرو ن ـاند؛ وك ري ـه  ـن نکـرده، هـر جـا مناسـبا پـی  
 .  ند  ه هر دو حالت از ركرایل است آید، عیوب  را به طور مستمر عنوان

 همراهى با همنشینان و دوستان . 2

گشـاید؛ مثـل  گاه انسان براى گرم كردن مجلس دوستانه و به گمان عقب نماندن از دیگران، زبان بـه غیبـت مى
س ایـن  ند و در این بين، اردى  ه   ـد غیبـت نداشـته، از تـر آن  ه در مجلسى دوستانه، یکى از دوستان غیبت مى

 . آلاید گيرد و زبان خود را به غیبت مى  ه مبادا جمكر او را نپایرد، بحث را پى مى
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 خنثى كردن اثر . 3

 . شود گاهى شخصى براى پیشگيرى یا خنثى كردن اثر حرفى  ه درباره او زده شده است، به غیبت آلوده مى

را ببرد، یـا بـر عـد او شـهادتى بدهـد، پـی  خواهد آبروى او  هرگاه انسان براى خنثى كردن اثر سخن  سى  ه مى
دسا كرده، نقایص و عیوب او را در غیـاب  عنـوان  نـد، حـا اگـر آن عیـوب درسـت س باشـد، ایـن اـرد غیبـت كرده 

 . است و اگر براى ن وكر  لام  به دروو نیى سسل جوید، به ااتراء نیى دچار شده است

 . گردد ان یا به ترس او باز مىروشن است  ه این مسأله نیى به  وچكى ن س انس 

 سجیه یا راكر اتهام . 4

گاه ارد، عمل زشا انجام داده یا به آن م  شده است و بـراى سجیـه یـا راـكر اتهـام، از بـرادر مـؤمن خـود غیبـت 
ب، دهـد؛ بـه ایـن تر ـ سازد یا حا ارتکاب را اقط به او نسبت مى  ند و او را به شر ت در این عمل زشت م  مى مى

 . ااىاید  ه این س در ععف ن س انسان ري ه دارد عیبی دیگر بر عیب هاى خود مى

  بر . 5

 .  ند اش را كركر مى اى اثبات  ند، عیب برادر ااانی گاهى شخص براى این  ه اضیلت خود را در مسأله

ایـن اـرد بـه  .گوید تا به صورت غير مستقيم برترى خـود را بـه رب بکشـد هاى شخص دیگرى را مى او نقص
 . ركریله ن سانی یا خود بىرگ بینى دچار است

 حسد . 6

شـود؛ بـه همـين دلیـل عیـوب   سى  ه به بيمارى ن سانی حسد مبتلا است، از ستای  برادر مؤمن  ناراحـت مى
 .  ند او را منتشر مى

نـد و پــی  آمــدن مشــغله برآر. بى هـاان، هامنــد را نتواننـد  ــه بيننـد همچنــان  ـه ســگان بـازارى، ســن صـید را
 . نیارند؛ یعنى س له چون به ها با  سى برنیاید به خبث  در پوستين ااتد
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 مقالر مقابله گنگ  بود زبان  ه د     ند هر آینه غیبت، حسود  وته دست

 مىاح و شوخى . 7

ایص گاهى غیبت جنبه شهوانی و لهوى دارد؛ مانند آن  ـه شخصـى در جمـكر دوسـتان، بـراى شـوخى و خنـده؛ نق ـ
این از جمله راتارهـاى ناپسـندى اسـت  ـه در نـيروى درونی شـهوت ري ـه . شود برادر یا خواهر ااانی خود را یادآور مى

 . وگو است دارد و در باب شوخى و مىاح مورد گ ت

 تمسخر . 8

 . سازد های  را ااش مى گاه انسان براى استهىاى دیگرى به غیبت كردن او پرداخته، عیب

 ون سجه دلسوزى بد. 9

شخص غیبت  ننده هنوز به آداب الاهى مؤدب ن ده است؛ او دوست دارد در راه خـدا  ـرار گـيرد؛ وك مسـير 
پـردازد؛ ماننـد آن  ـه  او با دیدن عیب مؤمنى، از روى دلسوزى بـه بـاز گ ـتن آن مى. رود داند و به بيراهه مى آن را نمى

ر او، در بعــد دیــنى یــا ابعــاد دیگــر شــده اســت و از روى اــردى خطــاى بــرادر مــؤمن  را دیــده یــا متوجــه نق ــى د
دلسوزى و ناراحا او وا عى است و چـه بسـا اگـر آن عیـب . شمرد هاى او را برمى اختیار پشت سرش عیب دلسوزى، بى
شــد؛ وك چــون طــرم رــحبت  را معــرفى كرده، ثــواب  بــه عقــاب تبــدیل  ســاخت، پــاداشى س نصيــب او مى را اــاش نمــى

براین در رحْت و ش قت و مهربانی س باید معیار شـرعى در نظـر گراتـه شـود تـا رحْـت شـخص مایـه عـااب او شود؛ بنا مى
 . ن ود

 خشم در راه حق . 11

شـود  ـه عـمظ اظهـار ن ـرت   ند، چنـان خشـمگين مى گاه انسان در برابر راتار زشا  ه از دیگرى مشاهده مى
سانسـت  آورد  ـه در ایـن جـا س او بـه غیبـت دچـار شـده اسـت؛ زیـرا مى از آن راتار زشت، نـام اـرد انجـام دهنـده را نیـى مى

ایـن خشـم سـتوده و پسـندیده اسـت، وك غیبـت . هـار  نـدبدون بردن نام ارد، اقط تن ـر خـوی  را از آن راتـار زشـت اظ
 . نکوهیده و ناپسند است
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 : ارماید مى( ع)حضرت صادق 

ش اء غـیظ و مسـاعده  ـوم و تهمـه و  ـدیق خـبر بلا شـ ه و سـوءظن و حسـد و : اصل الغیبه یتنوع بعشره انواع
 . و تبرم و تىینسخریه و تفىجب 

د  ه براى اان ماندن از عااب الاهـى بایـد از زبـان بـه خـوبى مرا بـت كرد، شو با این ت اسير به خوبى روشن مى
 : ارماید در ادامه سخن مى( ع)همان گونه  ه امام صادق 

 .به عبره و مكان الاثم ثوابااان اردت السلامه ااكركر الخالق لا المخلوق، ای ير لک مكان الغی

گـيرى  آن و ت به جاى این  ه غیبت  نى، عـبرت مى. خلق خدا راخواهى سالم بمانی، خدا را یاد  ن، نه  اگر مى
 .  نى و به جاى گناه، ثواب مى

 

 غیبتا سام 
 

 ا سام غیبت 

 : غیبت بر چند  سم است

  گ تارى. 1

 . غیبت گ تارى مشهورترین نوع غیبت است، یعنى انسان، نقص برادر مؤمن  را به دیگران بگوید

  نوشتارى. 2

 . خواهد بگوید، بنويسد؛ در این صورت به جاى شنونده، خواننده وجود دارد شخص، عیبی را  ه مى

  كردارى. 3
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 . ا با نمای  به دیگران ب هماندارد عیب دیگرى ر

   نایى. 4

هـایى مثـل  هـایى  نـایى، عیـوب دیگـرى را در غیـاب او بـه دیگـران ب همانـد؛ جملـه  سى با است اده از جمله
 . حیایى شخص غایب هستند لیا ا و بى  ه  نایه از بى« برم حیایى به خدا پناه مى از بى»یا « خدا را شكر  ه به ما ریاست نداد»

  اى رهاشا. 5

 . ساند لفظى یا عملى باشد اى دست و سایر اعضا، عیب دیگرى را بازگوید  ه اشاره مى یعنى با اشاره

و ـا برخاسـت و راـت، عاي ـه بـا دسـت  . شـد و میهمـان عاي ـه بود( ص)روایت شده  ه زنی وارد خانه پیـامبر 
 : حضرت ارمود. خواست بگوید  ه او  وتاه  د بود اشاره كرد و با این اشاره مى

 .  د اغتبتها

 . س از آن زن غیبت كردي

 انواع عیب و نقص 

غیبت آن است  ه انسان پشت سر بـرادر یـا خـواهر مـؤمن  عیـب یـا نق ـى را  ـه : در مباحث پیشين آورده شد
 . داند، باز گوید نىد مردم معروم نبوده یا شنونده نمى

 . حال باید به بحث از انواع و چگونگى این عیب و نقص پرداخته شود

 : عیب ونقص ا سامى دارد  ه عبارتند از

اى مانند حسد یا تکبر مبـتلا باشـد و پشـت سـر او یـه ایـن  مانند آن  ه شخص به ركریله: نقص روانی و ن سانی. 1
 . ركرایل اشاره شود

 . قص عضوى دارد  ه  سى از آن آشاه نیستمانند آن  ه شخص بيمارى یا ن : نقص بدنی. 2
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 . مثل آن  ه شخص در نماز سسا  ند و در جایى  ه او حضور ندارد، این عیب را مطرح  نند: نقص دینى. 3

مانند آن  ه پشت سر مؤمن آبرومندى  ه سانایى ماك نـدارد، سـخنانی دال بـر اقـر و نـاسانی مـاك : نقص ماك. 4
 . آید این عمل اگر از روى دلسوزى س باشد، غیبت به شمار مى. یا به طریقى دیگر اهمانده شوداو به زبان آورده شود 

 . اند بوده... مانند آن  ه بگوید پدر یا اجداد الان شخص، خسیس یا ااسق یا: نقص نسبی. 5

 . اند دهآورهاى موجود در لباس، خانه و سایر متعلقات شخص را نیى غیبت به شمار  برخى بىرگان، بیان نقص
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